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  چكيده 
عـل حـدود   اين ف. است» الصوفيه طبقات«يكي از كلمات دشوار و ناشناخته در      » ايد«

كار رفته و تاكنون تحقيقي جامع پيرامـونِ آن انجـام نـشده      بار در اين كتاب به     300
وجـوي اجمـالي در      در نوشتار حاضر، با بررسي دقيقِ كتاب مذكور و جست         . است

   خراسـان  هـاي  هاي شـفاهي ضـبط شـده از اسـتان       برخي متون ديگر، تدقيق در قصه     
، زوايـاي مختلـف       منابع مكتوب گويـشي   طور مراجعه به      همينجنوبي و رضوي، و     

بـراين  .  و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     تحليلي مورد بحث  ـ    توصيفيةشيو اين فعل به
در شودــ   هـم ديـده مـي   » آيـد «صـورت   كه در برخي منـابع موثـق بـه    ـ» ايد«اساس،  
 سوم شخص مفرد مضارع است؛ دوم شـخص مفـرد و اول شـخص               الصوفيه  طبقات

برخــي . كــار رفتــه اســت آثــار خواجــه عبــداالله انــصاري بــهنيــز در  جمــع ايــن فعــل
هـاي صـرفي ايـن فعـل، بـا معـاني مختلـف، در برخـي متـون ديگـر، نظيـرِ                         صورت

، »شـاهنامه «،  »المحجـوب   كـشف «،  »شـيرزاد و گلـشاد    «،  »الطـب   فـي   المتعلمينايةهد«
ز  ني»ديوان جمال اصفهاني«و » مثنوي معنوي«، » و رامين ويس«،  »ديوان ناصرخسرو «

هـاي ايرانـي نيـز بـا        بن مـضارع ايـن فعـل ربطـي، در برخـي گـويش             . شود  ديده مي 
كـاربرد دارد و در    -ey’  و   -āy-  ،’ay-    ،’ây-  ،hāy-  ،hay’هـاي آوايـيِ       صورت

 در ayها، فعل مورد بررسـي بـا تلفـظ     بر اين افزون. شود هر شش شخص صرف مي    

                                                                                                    
  DOI:( 2022.40975.2367.jml/10.22051( شناسه ديجيتال .1
  .  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران.2

   mohsen.sadeghi@pnu.ac.ir: رايانامه



 صادقي/  الصوفيه طبقات در »ايد«پرتوي نو بر فعل ربطي  / 10

  . شود هم ديده مي) انيهلوي اشكپ(مانده از زبان پارتي  برخي جملات برجاي
هـاي    آيـد، گـويش، گـويش     / فعل ربطي ايد  ،  الصوفيه  طبقات :هاي كليدي  واژه

  ).پهلوي اشكاني( شفاهي، خراسان، زبان پارتي  ايراني، قصة
 
 همقدم. 1

، اثـري اسـت كـه شـاگردان و مريـدان خواجـه عبـداالله انـصاري در                   )1386 (الصوفيه  طبقات
ايـن كتـاب ظـاهراً انـدكي پـس از           . انـد   ز زبـان او نوشـته     مجالس تـذكير و تعلـيم و ارشـاد ا         

 ،تـر  بـراي آگـاهي بـيش      (.درگذشت وي به همت يكي از شاگردانش مدون گرديده اسـت          
 را محمدسـرور    الـصوفيه   طبقـات ) 296: 1376 فكـرت،    و105: 1386بنگريد به عبدالمجيـد،     

ن در دسـترس قـرار       انتقـادي و مـتقن آ       مولايي براساس اصول علمي تصحيح نموده و چاپ       
  . دارد

كند با همة اهتمام و تلاشي كه بزرگاني،  درستي بيان مي   ، به )همان( طور كه فكرت    همان
ياد عبدالحي حبيبي و محمدسرور مولايي براي تشريح و توضيح موارد دشوار اين             نظير زنده 

 همگـاني بـه     از آنجاكـه اقبـالِ    .  باقي مانده است   نشده  حلاند هنوز مواردي      كتاب بذل نموده  
فزونـي اسـت، گـشودن گـره           و ديگـر آثـار خواجـه عبـداالله انـصاري رو بـه              الـصوفيه   طبقات

، نويـسنده در نوشـتار      همين سبب   به. هاي اين كتاب ضرورت و اهميت فراوان دارد         دشواري
هـم  » آيد«صورت   كه در برخي منابع موثق به ـ را  الصوفيه طبقاتدر » ايد«حاضر، فعل ربطي 

هاي شفاهي  گرفتن از برخي متون ديگر، منابع مكتوب گويشي و قصه با بهرهود ـ  ش ديده مي
  . دهد مورد بحث و بررسي قرار مي و رضوي  جنوبيهاي ضبط شده از خراسان

  
  پيشينة تحقيق. 2

  :نويسد  در مقدمة يكي از شعرهاي محلي شاعر روشندل، سريّ قايني، مي مديرمجلة محيط،
اي از زبان فارسي متداول است كه ريشة الفـاظ آن             د لهجه در ناحية قاين و بيرجن    

زبان اين ناحيه كـه همـساية هـرات و سگـستان            . واسطة ميان دري و پهلوي است     
محـيط  . (سـازد   قديم بوده ما را به زبان هروي و سگزي باستاني تا حدي آشنا مي             

    )186: 1394نقل از صادقي،  ، به53-51: 1321طباطبايي، 
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، بـراي فهـم بهتـر آثـار خواجـه عبـداالله             اين منطقه هاي    گيري از گويش     بهره  ا،راست   همين در
: 1355(ي  يرضـا   بـراي نمونـه،   . تر مورد توجه پژوهـشگران قـرار گرفتـه اسـت            انصاري پيش 

اي، به بررسي ساختمان و صرف فعل ماضي در گويش كهن هـرات و                 در مقاله  )110 -100
وي بـا ذكـر     . وني بيرجنـد پرداختـه اسـت      مقايسة آن با صـرف فعـل ماضـي در گـويش كن ـ            

: نويسد ـ مي وجود دارد) ergative(ها ساخت كنُايي  كه در آن    ـالصوفيه  طبقاتجملاتي از 
هاي متعـدي     اين نوع ساختمان و صرف فعل ماضي در فارسي ميانه وجود داشته و ويژة فعل              

مان و صرف تعميم يافته  اين ساختالصوفيه طبقات اما در گويش كنوني بيرجند و ؛بوده است
شـوند؛ در پژوهـشي       يعني هم فعل متعدي و هم فعل لازم بدين صورت ساخته و صرف مـي              

 و  الـصوفيه   طبقـات هاي مشترك     برخي واژه ) 104 -91: 1392(ديگر راشدمحصل و صادقي     
  كول از توابع زيركوه قاين را ارائه نموده       گويش روستاي اَرپژوهـي   اند؛ در يك مقالة لغـت   د

هـاي ايـن خطـه، معنـاي      كوشيده است به كمك گـويش     ) 185 -182: 1395(گر صادقي   دي
   .را در اثري نويافته از خواجه عبداالله انصاري روشن سازد» پاهنگ فرت«تركيبِ 

 ة، از واژ  درخت آسوريگ براي خوانش فعلي ناشناخته در      ) 1397(گشتاسب و محمدي    
 در برخـي    hēd(a) ةحتمـال آن را ، بازمانـد      جـسته و بـا قيـد ا          بهـره  الـصوفيه   طبقـات در  » ايد«

مـستقلي،  جـامع و    تا به امروز هـيچ پـژوهش        حال،    با اين . اند  اشكاني دانسته   هاي پهلوي     گونه
 الصوفيه  طبقاتهاي صرفي ديگر آن در         و صورت  »ايد«فعل ربطي سوم شخص مفرد      دربارة  

، -āy-1  ،’ay-  ،’ây’: »ودنب ـ«مـصدر  ، از ارتباط آن بـا بـن مـضارعِ     آنانجام نشده، و به تبع
hāy-  ،hay-   و ’ey-  هاي امروزي و      در گويشay      سـخن  ) پهلـوي اشـكاني   ( در زبان پـارتي

جوي و  و جستالصوفيه  طبقاترو در نوشتار حاضر، با بررسي دقيق          ازين. ميان نيامده است   به
  خراسـان   هـاي  هاي شفاهي ضبط شده از اسـتان  اجمالي در برخي متون ديگر، تدقيق در قصه      

 زوايـاي مختلـف   هـا  منابع مكتوب مرتبط با گويشطور مراجعه به  و همين و رضوي،  جنوبي
هاي گويشي مورد استفاده در اين مقالـه، از         داده. گيرد  و بررسي قرار مي    اين فعل مورد بحث   

هـاي شـفاهي       روايـت از قـصه     1200سپاري بـه      طريق بررسي منابع مكتوب گويشي و گوش      
 فقره از   19  استفاده از   و خراسان رضوي و     جنوبي  خراسانا و روستاهاي    شهرهضبط شده از    

  . 2ها فراهم آمده است آن
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  هاي صرفي و آوايي ديگر آن و صورت» ايد«فعل ربطي . 3
 در  آنو صـرفي     آوايـي هـاي     كـاربرد ايـن فعـل ربطـي و صـورت           نخست به    ،در اين بخش  

صـرفي آن   هـاي     صورت و    تلفظ س از سپ. شود اشاره مي   و برخي متون ديگر    الصوفيه  طبقات
. آيـد  ميـان مـي    سـخن بـه   و خراسان رضوي    هاي شفاهي خراسان جنوبي       ها و قصه    در گويش 

 نكاتي دربارة تلفظ، معاني، گسترة جغرافيـايي كـاربرد و پيـشينة آن در زبـان پـارتي       گاه،  آن
  .گردد مطرح مي) پهلوي اشكاني(
  

 و متـون    »الـصوفيه   طبقات«آن در و آوايي   هاي صرفي     و صورت » ايد«. 3-1
  ديگر
) 1386( الـصوفيه   طبقـات يكي از كلمات دشـوار و مـبهم در          » ايد«تر گفته شد      كه پيش   چنان
  : كار رفته، از آن جمله است به  بار در اين كتاب300اين فعل حدود . است
  )197: همان (.كه سخن گفت از علوم اشارت) است(=  ايداو اول كسي : و گويندـ 

او چنان اسـت، او بـرادر       : ترسم؟ گفت   كه من از وي مي    ) است(=   ايد او كه ـ گفت كه    
  )198: همان (.الياس) است(= من ايد 

چراغ بكـشيد كـه مـن از زنـدگاني نوميـد گـشتم،              : جان كند، گفت    ـ حمدون قصار مي   
  )216: همان(). است(=  ايدروغن آنِ وارث 

 .و غايـت جـان دوسـت      ) اسـت (= داني چرا؟ غايت گوش دل ايد       : الاسلام گفت   ـ شيخ 
  )269: همان(

 .، نه شبلي را، اما وي انشا كرد)است (= ايداين ابيات مجنون را : الاسلام گفت كه ـ شيخ
  )537: همان(

  :دارد مولايي، مصحح كتاب، در خصوص اين فعل بيان مي
اي از گـويش هـرات يـا بـه            تواند نـشانه     كه مي  الصوفيه  طبقاتيكي از خصوصيات زبان     

به معني و   » ايد«به صورت   » بودن«باشد استعمال فعل مضارع     » زبان هروي قديم  «عبير جامي   ت
تبـديل شـده   » است« در همه موارد به     الانس  نفحاتاين صورت استعمال در     . »است«به جاي   
و » آيد«ايد به صورت    » د«و  » الف« از جمله نسخة     الصوفيه  طبقاتهاي خطي     در نسخه . است

در چـاپ كابـل نيـز در        . تبـديل شـده اسـت     » آيد«و  » است«يشتر موارد به    در ب » هـ«در نسخة   
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بايـد گفـت در تنهـا       . بـه جـاي يكـديگر چـاپ شـده اسـت           » آيـد «و  » ايد«بسياري از موارد    
در كتابت و مـورد اسـتعمال درسـت نوشـته           » ايد«اي كه در اكثر قريب به اتفاق موارد           نسخه

هـاي ديگـر تـرجيح         آن نسخه بر نسخه    است كه در تصحيح متن ضبط     » ج«شده است نسخة    
 نيز الاسرار كشف ـ در  الصوفيه طبقاتهايي از اين نوع استعمال ـ نه به كثرت   نمونه. داده شد
  )117: همان (.شود ديده مي

اسـت،  » بـودن «مصدر  مضارع  كه سوم شخص مفرد     » ايد«، علاوه بر    »الصوفيه  طبقات«در  
در نـسخة ب متعلـق بـه كتابخانـة نـور عثمـاني              ( »ايم« يعني    براي اول شخص جمع اين فعل،     

شود   نيز شاهدي ديده مي   ) تر، بنگريد به ادامة همين مقاله       براي آگاهي بيش  » آئيم«:  استانبول
  :كه تاكنون از ديد محققان پنهان مانده است

: همـان (). هـستيم (=  ايـم ، ما به ايـن كـه        ) است (= ملامتي نه سخن ما ايد    : ـ يكي گفت  
220 (  

 رسائل فارسي خواجه عبـداالله انـصاري      مجموعه  در   نيزربطي  خص مفرد اين فعل     دوم ش 
  :شود ديده مي) 1389(

تا بر تو پيدا شود آنچه تـو آنـرا          ) شوي(=  آيينهاد خود كاركن كه تا آينة اين كار          بر ـ
: همـان (، راه تـويي كجـا روي؟   )شوي(= آييجويايي، هيچ طريقي نداري الاّ آنكه آينه   

132(  
ياب و منسوب به خواجه عبداالله انصاري، نيز شاهدي براي كاربرد سوم              اي تازه   خهدر نس 

  : شود شخص مفرد اين فعل يافت مي
   )24: 1400نيا،  كريمي (.خداوند شما) است(=  ايدـ  كند ـاالله ها مي آنكس كه آنـ 

، ديـده  )1375(بخـشي از تفـسير كهـن بـه پارسـي      در هـم  فعـل   ايـن   سوم شخص جمـع     
  :شود مي

  )177: همان( )باشند(=  .آينداما ايشان كه بذبخت ـ 
ــابِ  ــسان  در كت ــشة ان ــز و همي ــصاري   : در هرگ ــداالله ان ــه عب ــاني خواج ــراث عرف  از مي

چـشم    بـار بـه  15صـرفي ايـن فعـل حـدود     آوايي و هاي  نيز صورت) 1394: كدكني  شفيعي(
  :مانندآيد،  مي

  )207: همان(). هستي= (  اييآن بماني كه بي، ورنه باز نمايند چنانكـ 
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  ) 286: همان (.و دوم نيست در ميانه) هست(=  ايو ازين دو نام يكي اوسانه يكي ـ 
  )196: همان (.كه ببايد گوشيد) است(= ـ اين حد مقامات ايد 

ـ ملكَا، هر كه آهنگ تو كند اين روز او را پيش آيد و هر كه تو را يابد دشمن خـويش                 
  ) 255: همان(). شود(=  آيد

شاهدهاي ذكر شده شـرح و         در نمونه » آيد«، و   »اي«،  »ايي«براي  ) همان(كدكني    شفيعي
از ميراث  : هرگز و هميشة انسان   در  در نقدي كه بر     ) 1395(رواقي  . توضيح بيان نكرده است   

دانسته و  » هستيد«و  » هست«،  »است«را به معني    » ايد« نگاشته،   عرفاني خواجه عبداالله انصاري   
ــيچ شـ ـ  ــدون ه ــن واژه در       ب ــاربرد اي ــاهد از ك ــد ش ــر چن ــه ذك ــري، ب ــيح ديگ رح و توض

) 1389( رسـائل فارسـي خواجـه عبـداالله انـصاري         مجموعه  شاهد زير از    ، و   »الصوفيه  طبقات«
  : بسنده كرده است

. كـه تـرا ضـعف آرد و نـشكند         ) باشـد / اسـت (=  ايـد آن درست   » وجد«سيد گفته كه    ـ  
  )407 :همان(

، تحـت عنـوان     )1376 (زبان گفتـاري هـرات    : فارسي هروي  فكرت، در فصلي از كتابِ    
  : ، بيان نموده است»بررسي چهار متن كهن فارسي با توجه به لهجة هروي امروز«

آمـده  ] الـصوفيه  طبقـات [مكـرر در ايـن كتـاب      » اسـت «به جاي   » ايذ«كلمة رابط   
 اكنـون در لهجـة      »الـصوفيه   طبقـات «است، اين كلمه به صورت موجـود در مـتن           

هاي موجـود فارسـي        نگارنده امكان وجود آن در لهجه      اما موجود نيست؛    هروي
» اوش«چنانكــه نگارنــده روزي در شــهر اوزگنــد، . دانــد مــاوراءالنهر بعيــد نمــي

: جمهوري قرقيزستان، از يكي پرسيد كه اهـل كجاسـت؟ وي در جـواب گفـت               
  )297: همان (. كيلومتر ايذ25جا  اوزگند، كه اي اين

 امـا  ؛شاهدي براي كاربرد اين فعل ديده نشد  ) 1375رجايي بخارايي،    (لهجة بخارايي در  
جو در متون قديم و جديد بخارا براي كاربرد اين فعل ربطي به شاهدهاي      و نگارنده با جست  

) 1371(بن الاخويني بخاري      اثر ابوبكر ربيع  الطب    المتعلمين في     يةدر هدا . متقني دست يافت  
  :خوانيم ـ مي نسخة قديمي بسيار خوبي از آن موجود است ) 23: 1384(قول لازار  كه به ـ

و ديدار وي تمام بـوذ دليـل بـوذ بـر            ) باشد(=  آيذاند كي اكر جشم بزرگ        فتهگـ و نيز    
  )125: همان (.بسياري مادت و اعتدال مزاج وي
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كـاره و     رحـم و سـتم      و بـي  ) باشد(=  آيذگين بوذ و شجاع بوذ و متكبر          ـ اين كس خشم   
و با ننگ و نبرد بوذ و بي مكر و خداع بوذ و اشـكارا كنـد               ) باشد(=  ايذمهترفش  قاهر و   

و آن دو ) باشد(=  ايذتر  هر ج كند و اگر مزاج جگر جنان افتاده بوذ كقوت طبيعي قوي      
). باشـد (=  آيـذ قوت را قهر كند اعني قوت نفساني و حيواني را اين كـس بـسيار خـوار                

  )118: همان(
كه به ادبيات عامة بخارا تعلـق       ) 1400 (شاد و چهل و هفت داستان ديگر      در شيرزاد و گل   

 قمري در اين شهر كتابت شـده، و اخيـراً بـا            1316 تا   1308هاي     آن در طي سال     دارد، نسخة 
تصحيح و تحقيق محمدجعفر قنواتي منتشر شده است نيز يـك شـاهد قطعـي بـراي كـاربرد                   

  : سوم شخص جمع اين فعل وجود دارد
دختر را ديد خنجر چون قطرة آبدار در دست گرفتـه           . ن ملعون در وي نگاه كرد     ـ شمعو 

ام   اي دلبر ماهروي بدان و آگاه بـاش كـه مـردي           : است، ترسيد و از دور بايستاد و گفت       
   آينـد تر كسي نيست و جملـه بزرگـان مـصر در حمايـت مـن                  كه در مصر از من محتشم     

  )924، 2ج : همان(). باشند(= 
مـتن ديگـري اسـت      ) 1384( اثر ابوالحسن علي بن عثمان هجـويري         »المحجوب  كشف«

  :عابدي، مصحح اين كتاب، با ذكر شاهد زير. كار رفته است كه فعل مورد بررسي در آن به
تـر از آن كـه بـر موافقـت علـم رفـتن، و بـر          ـ در جمله قدم بر آتش نهادن بر طبع آسـان          
كه يـك مـسأله     ) باشد/ است(=  ايد تر از آن    صراط هزار بار گذشتن بر دل جاهل آسان       

تر كه يك مسأله از علـم         از علم آموختن، و اندر دوزخ خيمه زدن نزديك فاسق دوست          
  )28: همان (.كار بستن
نسخ ديگر، ايـن كلمـه را       «دارد كه      بيان مي  الصوفيه  طبقاتكاربرد اين فعل در       و اشاره به  

اند ما نيز ضبط نسخة اساس را در متن حفـظ             ادهتغيير د » است«و  ]  باشد: بود [= »بود«غالباً به   
   :مانندشود،   بار در اين كتاب ديده مي20حدود ، »ايد «).638 -637: همان(» كرديم

  )409: همان (.اصولي و فصولي) باشد/ است(=  ايدـ اندر اين معني سخن بسيار 
/ است(= » ايدصواب  «: گفت» ايها الشيّخ، امروز امير من باشم     «: ـ چون بامداد شد، گفتم    

  )501: همان(). باشد
ورا . كه به مـاوراءالنهّر رفيـق مـن بودــ مـردي محتـشم بـود        ـ و احمد حمادي سرخسي  ـ
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  )535: همان (.»نه«: وي گفت» ترا به تزويج؟) باشد/ است(=  ايدحاجت «: گفتند
  : مانندشود، در برخي متون نظم فارسي نيز شاهدهايي ناظر بر كاربرد اين فعل ديده مي

ــار    ــتن نابكـ ــاين گفـ ــت كـ ــين گفـ  چنـ
  

ــوب     ــه خـ ــدنـ ــد(=  آيـ ــيار  ) باشـ ــردم هوشـ  از مـ
  ) 49: 2، د1389فردوسي،  (                         

  زندان نـدهي    گرت بايد كه تن خويش به     
  

  كه دل خويش به شيطان ندهي     ) باشد(=  آيدآن به     
  )396 :1389ناصرخسرو،  (                          

ــد    ــه نبايـــ ــي كينـــ ــا همـــ ــان مـــ  ميـــ
  

 )نباشـــد(=  نيايـــدكـــه كـــين بـــا دوســـتان نيكـــو   
  )131: 1389اسعد گرگاني،   (                      

 مـرغ را  ) باشـد  (= آيـد سر بريدن واجـب     
  

  كـــــــو بـــــــه غيـــــــرِ وقـــــــت جنبانـَــــــد درا  
  ) 497: 2ج، 1398، مولوي(                          

 )باشـد (= د  بدنام مكن مرا كـه زشـت آي ـ       
  

ــيطاني     بــــــــــر دوش ملــــــــــك رداي شــــــــ
  )330 :1362، جمال اصفهاني (                    

  
   جنوبي و رضويهاي شفاهي خراسان در قصه» آيد/ ايد«فعل ربطي . 3-2

جنـوبي، بـا   خراسـان  هاي    از اين، وجود سوم شخص مفرد فعل مورد بررسي در گويش            پيش
و دشـت   ) 350: 1377رضـايي،   (در شـهر بيرجنـد      » تهـست، اس ـ  : ād-eد  ااَ«صورت آواييِ   

صـادقي،  ( به همان معني و كـاربرد       ay-eبياض از بخش توابع بخش نيمبلوك قاين با تلفظ          
 اخير، كاربرد فعل مورد نظر، در جمله هـم نـشان   كتابدر . گزارش شده است  ) 196: 1399

  :داده شده است
 ?i či-n-ay-e  ـ اين چيست؟

 .i xune-y-ay-e  )313: همان (.ـ اين خانه است

نيـز  ) 1391مقـداري و ديگـران       (هـاي قـايني     المثـل   ضـرب : زعفـرو بـه مثقـال     در كتاب     
  :شود، از آن جمله است اين فعل ديده ميصورت منفي شاهدهايي براي كاربرد 

bεd εz si sâl gεdεy, šow jomεy xor bεlεd niyâde.  
  )55 :همان (.نيست را بلد اش بعد از سي، سال گدايي هنوز شب جمعه ـ
 .čize dε bâri niyâyε  )89: همان(.نيستچيزي بارش  ـ

 .dεr mεsεl monâqešε niyâ  )110 :همان (. نيستدر مثل مناقشه ـ
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 نيـز ايـن واژه، ديـده    ، از شـاعران بيرجنـد  ،هـاي سـعيد عنـدليب       سروده  در يكي از محلي   
  : شود مي

 ـ  ) است(=  اَيهمو كه وقف مردم      و شـعر م 
  

صـــحبت از خلَـــق قبـــا يـــك لا كـُــنم    
 ) 413: 1385زنگويي، (                        

 در  آنشـاهدهايي از كـاربرد       نمونـه در ادامـه    تـر فعـل مـورد بررسـي،           براي بررسي دقيق  
  :شود ارائه مياين استان هاي شفاهي ضبط شده از  قصه

var baqeyam gof ke šâm hāzer ’āy-e beyey sar sofra…ina ke bor kasone ke 
be zāher de qa:r ’āy-an vali ta delinu čize degare ’āy-a o nemayan de qa:r 
bašan i sarmasal ra ham meyāran mo xo namom vali bor har ke 
bekašidayen kam-a. 

اين است كـه بـراي كـساني كـه          ...  بياييد سر سفره     استبه بقيه هم گفت كه شام حاضر        ـ  
خواهنـد قهـر باشـند ايـن           و نمـي   اسـت  ي، ولـي تـه دلـشان چيـز ديگـر          هـستند ظاهر قهر     به

ايد كم     ولي براي هر كسي كشيده     ؛خواهم  نمي ]غذا[من كه   «: ورند  آ  المثل را هم مي     ضرب
   )، روايت بيرجند»گير پسر بهانه«قصة  (.»است

mega doxtar-un to vaxt-e arusi-nu hāy-a.  
 ) روايت اوجان، بيرجند» اسب پريزاد«قصة  (.استشان  ن تو وقت عروسيگويد دخترا ـ مي

gof ke xob, doxtar šomâ koja ’āy-a? 
  )روايت بزقنج، بيرجند» سيب«قصة (؟ ستب، دختر شما كجاـ گفت كه خُ

be čeppu ke rasi mega če kâr ’āy-a…. dide i šišey dâvâ xo ne-y-āy-a. 
اي «قـصة    (.نيـست ديد اين شيشه دارو كـه       ... ؟  شدهكار    گويد چه   ميـ به چوپان كه رسيد      

  )روايت بوشاد، بيرجند» اي چه خواهي ديد سر چه ديده

be qabrestō raside dide yak kallaye sare ādame mordaye onja ’āy-a. …dide 
yak javunegey por heykale gošey xona ’āy-a… beyâ ber-em  ya bâq-e ’āy-a 
az karče dar negâ ku.    

     ديد يك جوان تنومنـدي گوشـة   . ... ستاي آنجا  يك آدم مرده رِـ به قبرستان رسيد ديد س
 روايـت » خنـدة مـاهي  «قصة ( . از درز در نگاه كناستبايد برويم يك باغي  ... استخانه  

  ) القور، بيرجند
ba vazir go3 če kâr šed ke az ruz ke pesar ma-r bo-bord-i var safar, i hâlat 
var sar-i bumada mesle ke mariz bāš-a, mariz ’āy-a gof pesar šoma āšoqe 
doxtar folâni še. … ma amšow inje ’āy-om qossa na-xor. … pâtešâ go 
doxtar man, doxtar pâtešâ tu xuna ’āy-a?  
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دي به سفر، اين حالت بر سـرش        كار شد كه از روزي كه پسر من را بر           چه: ـ به وزير گفت   
  من . ... پسر شما عاشق دختر فلاني شد:؟ گفتاستكه مريض باشد مريض  آمده مثل اين

 »؟اسـت  دختر پادشـاه، در خانـه        ،دختر من « :پادشاه گفت ...   غصه نخور  هستمامشب اينجا   
  )، روايت نوغاب هندوالان، درميان»يك من كاه يك كله قند«قصة (

nemâšom čan tâ nefare harkat dâ go berem rad-i-r bezane bebine de koje 
’āy-a. … qazâ ke doros še ya meqdâre var ke be xādemey xo dâ gof begir 
bobar berey hamu nefar čepponeya de unja gošna ’āy-a. 

كه درست غذا  .... »ستبرويد ردش را بزنيد ببينيد كجا    «: گفت. فرستادشب چند نفر     ـ سر 
چوپاني است در   . بگير ببر براي همان نفر    «: اش داد گفت    شد يك مقداري كشيد به خادمه     

 )روايت نوغاب هندوالان، درميان» دختر قصه مغول (»استآنجا گرسنه 

kârgara beyuma gof ke baččey koje ’ay-i? 
 كوشـة عليـا،     ، روايـت  »رفيق و نارفيق  «قصة  (؟  هستيآن كارگر آمد، گفت كه بچة كجا        ـ  

  )خوسف
ma xo âšeq doxtar šomâ ne-y-ây-om. mâ4 xo âšeq i doxtar ’ây-om. …gof 
berafta az hayât birun namedenem kojâ ’ây-ad-e … yak bolbole sare 
čamande gol ’ây-a. 

گفـت رفتـه از حيـاط        ... .هـستم  من كه عاشق ايـن دختـر         . نيستم ـ من كه عاشق دختر شما     
قـصه بلبـل     (.اسـت  گـلِ بـزرگ و شـاداب      يـك بلبلـي روي       ... ستدانيم كجا    نمي ،بيرون

  )، روايت جوميان، خوسف»سرگشته
hamin ke dar râ bâz kard did ke akse yak doxtar-e eyne mâh vâ mâh me-ga 
to ma-tâb tâ man be-tâb-am var divâl xona zad-a ’āya5. inâ famidan ke i tuy 
qasr ’ây-a. yak nafar tu qasr ’ây-a.  

گويد تو متـاب تـا        عكس يك دختري مثل ماه، به ماه مي       ديد كه   كه در را باز كرد        ـ همين 
يك نفـر تـوي قـصر    . استها فهميدند كه او در قصر     اين. من بتابم بر ديوار خانه زده است      

  )روايت جوميان، خوسف» نجما«قصة  (.است
beren u ram beyâren ke yak degeyne tu ša:r neyâd-e … u dam var sar yarda 
ke dumâdi, dumâde xeyle xube ’ay-a.  

آن وقت فهميده كه دامادش، دامـاد       . نيستياوريد كه كس ديگري در شهر       بـ برويد او را     
 ) ق، قاينز، روايت ور»كرّه دلدل«قصة  (.استخيلي خوبي 

berafte dide ke yak doxtare ke mesle hure ’ay-e, howjâ bumada be ow 
sabuye dāra mā sabu xor ow kona…i xo pendāri hure ’ay-e ha ādamun âddi 
namengarade.  
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، آنجـا آمـده بـه آب، سـبويي دارد     اسـت ديد كـه يـك دختـري كـه مثـل حـوري         رفت  ـ  
 .مانـد    به آدميان عادي نمـي     است او كه پنداري حوري      …. خواهد سبويش را آب كند      مي

  )روايت تجن، قاين» حور بهشتي«قصة (
bima mega berey či megeryi? če kār ’āy-a? …bâz čel xuney degey xi di ke 
čel dar va-n-ay-e6. … berafte kenâr daryâ di ke doxtar čin o mâčin unje 
hasta o taxte talâyam unjâ-n-ay-a.  

باز چهل خانة ديگر خواهي ديـد كـه         ... ؟  دهشكني؟ چه كار      گويد چرا گريه مي     ـ آمد مي  
رفت كنار دريا ديد كه دختر چين و ماچين آنجاست و تخت طلا هم  ... استچهل در باز 

  ) ، روايت اسفدن، قاين»آهوگير«قصة ( .آنجاست
čašeynu vâna az musâ ke mekonan kur ’āy-an. 

قـصة   (.شـوند   مـي كننـد كـور      كـه مـي   موسي  به سمت   ] نگاهشان را [ـ چشمانشان باز است     
  )، روايت اسفدن، قاين»موسي و فرعون«

be haqqe mo:r soleymun-e peyqambar, harjâ zan ma ’āy-a o qasrom, be sar 
jâš vargarda.  

پسر «قصة   (. به سر جايش برگردد    ، و قصرم  استـ به حق مهر سليمان پيغمبر، هرجا زن من          
 )، روايت كارشك، قاين»تاجر

 yak faqir zan-am beyamada dar xuna var-gof ma faqire’āy-om. 
، روايت »پادشاه هفت پسر«قصة   (.هستممن فقير   :  در خانه گفت   هـ يك زن فقيري هم آمد     

  )فردوس
gof ke bâbâ i axonde ma xeyle zane xube hay-e o šomâ beyâya ir vastona.  

 .ن خيلي زن خوبي است و شـما بياييـد او را بـستانيد   م) معلم(=  اين آخوند   ،ـ گفت كه بابا   
  )، روايت نوده، فردوس»گاو زرد«قصة (

yak jevune tu serâye pirzana hāy-a šâyad uš bekošta. 

، روايـت   »جوسـر «قـصة    (. شايد او كـشته باشـدش      ،ـ يك جواني در سراي آن پيرزن است       
 )برون، فردوس

pâtešâha de xow mebina ke baččaš zenda ’āy-a. 
، روايـت   »سـام «قـصة   (.زنـده اسـت  ) زال(= اش  بينـد كـه بچـه    خواب مي) سام (=ـ پادشاه 
  )فردوس
برخـي  گوهـاي روزمـرة     و فعل ربطي مورد بررسـي در گفـت       هاي شفاهي،     بر قصه   علاوه

 : مانندكاربرد دارد،  نيز خراسان جنوبيمناطق 
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xod yak-e peyqom pasqom xey dâ ke be-fam-an koja ’āy-i … har panšanba 
o joma xona xo ’āy-an … sedey nana xo zad-om goft-om če xabar ’āy-a.  

 شانشنبه و جمعه خانة خود      هر پنج . ... هستيبا يكي پيغام خواهي فرستاد كه بفهمند كجا         ـ  
ازيله، از ش ـ ضبط شده   خاطرات قديمي    (. است مادرم را صدا زدم گفتم چه خبر      . ... هستند

  ) خوسف
bale, bad ne-y-āy-em. 

  )و گوي ضبط شده از مود، سربيشه گفت (.نيستيم بد ،بلهـ 
salâm bâbâ xub āy-en?  

  )، خوسفتجَكاز ضبط شده  وگوي گفت(سلام بابا، خوب هستيد؟ ـ 
با فاصلة نسبتاً زياد از هرات و خراسان جنوبي، در شمال غربي خراسان رضوي نيـز ايـن                  

  :ربطي كاربرد دارد، مانندفعل 
dâmâdeš be doxtar mega ke pedaret nazdik ’ay-a, mexa beya. 

دختر پيرمـرد  «قصة  (.خواهد بيايد  مي،استگويد كه پدرت نزديك   ـ دامادش به دختر مي    
  )، خراسان رضويراشيان، جغتايروايت فَ» و گرگ

  

  بحث و بررسي. 4
هـاي    متـون فارسـي و گـويش      ربطي مـورد بررسـي در       ، فعل   با توجه به شاهدهاي ذكر شده     

  :شود هاي زير ديده مي به صورتخراسان جنوبي و خراسان رضوي 
  هاي خراسان جنوبي و رضوي هاي و قصه گويش  متون  شخص

 āy-om,’ây-om’   -  اول شخص مفرد
 āy-i,’ay-i’   ايي،آيي  دوم شخص مفرد

 ,āy-a/e, hāy-a/e,’ay-e/a, hay-a/e, ’ây-a(d)’   آيد  اي،د،اي  سوم شخص مفرد
’â(y-a)d, ’ā(y-a)d 

 āy-em’  ايم   اول شخص جمع
 āy-en’   -  دوم شخص جمع

 āy-an’  يند آ  سوم شخص جمع
در   -hay و -ā(y)-  ،’a(y)- ،’ây- ،hāy’هـاي   پايه، بن مضارع ايـن فعـل بـا تلفـظ     براين
 زيـسته و شـم   ة تجرب ـ  بـه بنـا . رود كـار مـي     بـه هاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي         گويش

هاي آوايي ديگر را منـشعب از آن    را تلفظ اصلي، و صورت-āy’توان   مي  گويشي نگارنده، 
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 /h/» هـ ـ« به صامت    /’/» ء«سو براي تبديل صامت چاكنايي        دانست؛ با اين توضيح كه از يك      
ي ديگـر   وجود دارد، از سـو     ) 808: 2، ج 1377ياحقي،  (» هنار/ انار«شاهدهاي ديگري نظير    

كـه بـراي سـهولت        اسـت   بـاز و كـشيده     ، پيـشين  ي مصوت /ā/هاي خراسان،     در بيشتر گويش  
 60: همـان رضـايي،  تر بنگريد به  براي آگاهي بيش(  است  /â/ يا   /a/تلفظ، در حال تحول به      

  .)36: و صادقي،  همان
  -ây» آيـ ـ« و متون ديگر بـه دو صـورت   الصوفيه طبقاتبن مضارع فعل مورد بررسي، در  

سـو بـا توجـه بـه مطالـب       از يـك . شـود   ديده مي-i يا  -ay يا   -āyهاي احتمالي     با تلفظ » ايـ«و  
هـاي امـروز       بـا گـويش    الـصوفيه   طبقـات بر قرابت و اشتراكات فراوان زبـاني          گفته مبني   پيش

شـده     تلفـظ مـي    -āyنيز در اين كتاب     » ايـ«خراسان جنوبي و رضوي، دور از ذهن نيست كه          
 ايـن   كـه   ايـن ديگر با عنايت      از طرف .  هم وجود دارد   -ây و   -ayن ابدال آن به     باشد كه امكا  

 كـار رفتـه     به) پهلوي اشكاني ( در برخي جملات برجاي مانده از زبان پارتي          ayبا تلفظ   فعل  
  : تلفظ كرد-ayدر متون كهن فارسي را هم » ايـ«توان  مياست 
 tō ay pid čē imīn harvīn  )53: 1394بيدي،  باغ (. پدرِ همة اين آفرينشيتوي

karišn.          
                       .rōšnīft ay čē-man  )همان (.هستيروشني ما 

   .āfarīd ay tō baγ kirbakkar  )56 :همان! ( تو، اي خداي نيكوكارهستيستوده 
 .tō istāwišn aržān ay  )62: همان (.هستيتو سزاوار ستايش 

 .naxēn ay ud istumēn  )64: همان (.هستياول و آخر ) تو(

 .šah wāxt kū až kū ay  )65: همان(؟ هستيشاه گفت كه از كجا 

 .frih-um tō ay  )66: همان (.هستيمحبوبم تو 

 بـه   ahēdبـراي تحـول     ) 44: همـان (از منظر ديگر، وجه پيشنهادي گشتاسب و محمـدي          
امـا نكتـه در ايـن    رسـد؛   نظـر مـي   نيز محتمل بهēd   ،]˃id[ ahēd˃hēd˃ēd»ايد«فعل مضارع 

هاي ضبط شده از خراسـان شـمالي، بـراي سـاخت ماضـي بعيـد          در برخي قصه   ،idاست كه   
  :    كاربرد دارد

yak pirmardi bud, zan-eš morda id. … i mard-i banda xodâ zan-eš morda id.  
نـازنين  «قـصة   (. بـود اين مرد، بنده خدا، زنـش مـرده          ... بوديك پيرمردي بود، زنش مرده      

  )جاجرم روايت» بلبلكَ



 صادقي/  الصوفيه طبقات در »ايد«پرتوي نو بر فعل ربطي  / 22

هاي شفاهي خراسان جنـوبي و خراسـان          ها و قصه    تر گفته شده، در گويش      كه پيش   چنان
رضوي، هر شش شخص مضارع فعل ربطي مورد بررسي كاربرد دارد؛ اما در متـون فارسـي    

پيدا نشد؛ هرچند به قياسِ     موثق  ين فعل شاهدي    براي اول شخص مفرد و دوم شخص جمع ا        
/ ايـم «صـورت     توان اين دو را نيز بـه        ، مي  و كاربرد فعل در متون فارسي دري       ها  ساير شخص 

  . بازسازي كرد» ايد/ آييد/ اييد«و » آيم
از ميـراث عرفـاني خواجـه    : هرگز و هميشة انسان دردر كتابِ تر گفته شد    كه پيش   چنان

نيز ضبط  » اي«صورت    سوم شخص مفرد اين فعل به     ) 1394: كدكني  فيعيش (عبداالله انصاري 
  :شده است

  ). 286: همان(و دوم نيست در ميانه ) است(=  ايازين دو نام يكي اوسانه يكي ـ 
 و متون ديگر    الصوفيه  طبقات در   /d/»د«باتوجه به شاهدهاي ديگر مبني بر حذف صامت         

 ذف اين صامت از شناسة سوم شخص مفرد در         طور امكان ح    و همين ) 625: 1393صادقي،  (
: 1399 و صـادقي،     27: فكـرت، همـان   (هاي خراسان جنوبي و رضوي        هرات، اغلب گويش  

  . هم حذف شده است» اي«از » د«رسد كه صامت    چنين به نظر مي )57
در ) 117: 1386(» الـصوفيه   طبقـات «تـر گفتـه شـد مـولايي، مـصحح             طور كه پيش    همان
به معني و به جاي     را  » ايد«به صورت   » بودن«فعل مضارع    اين كتاب نگاشته،     اي كه بر    مقدمه

در برخـي    كـه    گويـد   نيز مي ) 28: 1384(المحجوب    كشفعابدي، مصحح   . داند   مي »است«
در .  شـده اسـت     تغييـر داده  » اسـت «و  ]  باشـد : بـود  [= »بـود «غالبـاً بـه     » ايد«كتاب،  نسخ اين   

: 1371(بن الاخـويني بخـاري        اثر ابوبكر ربيع  الطب    متعلمين في ال  هداية  هاي نقل شده از       مثال
برخي شاهدهاي نقل     در    همه،    بااين. است ) باشد(= » بوذ«معادل  » آيذ/ ايذ«هم  ) 118و  125

  : ، نظيرِ)1389( رسائل فارسي خواجه عبداالله انصاريمجموعه شده از 
تا بر تو پيدا شود آنچه تـو آنـرا          ) شوي(=  آييبرنهاد خود كاركن كه تا آينة اين كار          ـ  

: همـان (، راه تـويي كجـا روي؟   )شوي(= آييجويايي، هيچ طريقي نداري الاّ آنكه آينه   
132.(  

از : در هرگـز و هميـشة انـسان       در كتـابِ    . اسـت » شدن«از مصدر   » شوي«به معني   » آيي«
  : نيز در شاهد زير)1394: كدكني شفيعي (ميراث عرفاني خواجه عبداالله انصاري

ـ ملكَا، هر كه آهنگ تو كند اين روز او را پيش آيد و هركه تو را يابد دشـمن خـويش          
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  ). 255: همان() شود(=  آيد
هـاي    اين كاربرد، در برخي قصه    . كار رفته است    به» شدن«از مصدر   » شود«به معني   » آيد«

  :شود شفاهي خراسان جنوبي هم ديده مي
čašeynu vâna az musâ ke mekonan kur ’āy-an. 

قـصة   (.شـوند   مـي كننـد كـور       كـه مـي   موسي  به سمت   ] نگاهشان را [ـ چشمانشان باز است     
  )، روايت اسفدن، قاين»موسي و فرعون«

، در پيوند اين فعـل بـا واژة قبـل           »ايد« ابتداي   "الف"گاه  «دارد كه     شمشيرگرها، بيان مي  
يـز شـاهدهايي بـراي      هاي شـفاهي خراسـان جنـوبي ن         در قصه ) 155: 1394. (»شود  حذف مي 

  : شود، از آن جمله است حذف همزة آغازي اين فعل ربطي ديده مي
pâttešâ me-ga če kâr to-n-āy-a…  i xeyâr az doxtar meyuna to-n-āy-a. 

اسـب  «قـصة  (. اسـت  از دختر وسـطي تـو   خربزهاين ... ؟ استكارِ تو  گويد چه  پادشاه ميـ
  ) روايت اوجان، بيرجند» پريزاد

mādar musâ xamir dâšt-o nu mepox māmurun dowlat bemadan  megan ke 
to baččey xurde dāri koje-n-āy-e  .  

گوينـد كـه تـو بچـة        پخت مأموران دولـت آمدنـد مـي         مادر موسي خمير داشت و نان مي      ـ  
  ).، روايت اسفدن، قاين»موسي و فرعون«قصة (؟ ستكوچكي داري كجا

در » هـستي « بـه معنـي      ay متني ارائه شـده و همچنـين كـاربرد           با در نظرداشت شاهدهاي   
» آيـد / ايـد «ماند كه     ، ترديدي نمي  )پهلوي اشكاني (برخي جملات برجامانده از زبان پارتي       

تـوان آن   هاي ايراني است و نمـي      از جمله واژهاي كهن حفظ شده در برخي متون و گويش          
 در گـويش    -eyين فعل ربطي با تلفظ      صرف و كاربرد ا   . اي خاص دانست    را متعلق به منطقه   

در » بـودن «طور كاربرد بن مضارع فعـل         و همين ) 81: 1392يعقوبي،  (سمنان  سرخه از توابع    
 هر -yصورت  به) Benzing 1983: 694(و خوارزمي ) Morgenstierne 2003: 100(پشتو 

   . مؤيد اين نظر است-ahدو از ريشة 
  
  گيري نتيجه. 4

در    i/āy/ay» ايـ« و -ây» آيـ«يعني » بودن«ب مختلف بن مضارع مصدر  جوان در اين نوشتار،
 در برخـي    آنهاي صـرفي و آوايـي         كمك صورت   به برخي متون ديگر،      و »الصوفيه  طبقات«
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دهد    مي  هاي اين تحقيق نشان    يافته. وخراسان رضوي بررسي شد     هاي خراسان جنوبي    گويش
  : كه

خص مفرد است، دوم شخص مفـرد، و اول و سـوم   كه سوم ش  » اي/ آيد/ ايد«ـ علاوه بر    
اول شـخص مفـرد و      . رفته اسـت   كار  شخص جمع اين فعل نيز در برخي متون فارسي به         

كاربرد فعـل در متـون    ،  ها  به قياسِ ساير شخص   توان    مينيز  را  دوم شخص جمع اين فعل      
ر طـو  هاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي و همين گيري از گويش   و بهره  فارسي دري 

  . كردفارسي هروي بازسازي 
تـوان احتمـال داد كـه         ،  مـي   »اي«صـورت     ـ پيرامون ضبط سوم شخص مفرد اين فعل بـه         

  .  از پايان اين واژه حذف شده است/d/»د«صامت 
،  در برخـي     ]باشـد : بـود [= » بـود «و  » هـست / اسـت «بر    بن مضارع مورد بررسي، علاوه    ـ  

   .شود ديده ميهم » شدن«شاهدها به معني مشتقات مصدر 
هـاي مـورد بررسـي         و هـم در گـويش      الصوفيه  طبقات، هم در    »آيد/ ايد«ـ همزة آغازي    

  . تواند حذف شود ضرورت مي به
از جملـه واژهـاي كهـن حفـظ         ،  »بودن«سوم شخص مفرد مضارع از مصدر       » آيد/ ايد«ـ  

اي   تـوان آن را متعلـق بـه منطقـه           هاي ايرانـي اسـت و نمـي         شده در برخي متون و گويش     
 در گـويش سـرخه از توابـع         -eyكاربرد اين فعل ربطي با صورت آوايي        . خاص دانست 

 در برخي جملات برجـاي مانـده از زبـان پـارتي     ayبا تلفظ سمنان و همچنين وجود آن     
 و خـوارزمي    در پـشتو  » بـودن «طـور كـاربرد بـن مـضارع فعـل             و همين ) پهلوي اشكاني (
  .كند يافت را تأييد ميدر اين -ah هر دو از ريشة -yصورت  به
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  ها نوشت پي
همين سـبب معمـولاً در خـط          شود به   هاي خراسان خفيف ادا مي      ـ همزة چاكنايي در اغلب گويش     1

ضـرورت، در خـط هـم نـشان داده شـده              در اين پژوهش، بـه    ) 35: 1399صادقي،  . (شود  آورده نمي 
  .است

ينـة صـوتي گـروه زبـان و ادبيـات           هاي شـفاهي، از گنج      هاي مختلف از قصه     ـ براي بررسي روايت   2
  .فارسي دانشگاه پيام نور خراسان رضوي استفاده شده است

  .است go, gof, goft هاي  گونهداراي» گفتن«، بن ماضي  جنوبيهاي خراسان  گويشاغلبدر ـ 3
عنـوان ضـمير اول        نيـز بـه    mâ(n) ،"من" ma(n)بر      ، علاوه  جنوبي هاي خراسان   در برخي گويش  ـ  4

  )196: همان. (كاربرد داردشخص مفرد 
  . فعل كمكي است، در اين كاربردāyaـ 5
آيد    در جايگاه شناسة سوم فعل مضارع مي       a(d)- يا e(d)-،   جنوبي هاي خراسان   در برخي گويش  ـ  6

بـراي آگـاهي بيـشتر    . (كنـد   نمـي دها به جاي ديگري در معنـي تفـاوت ايجـا    و آمدن هر يك از آن    
  )در همين نوشته "بحث و بررسي. 4"  مبحثبنگريد به جدول ارائه شده در

  
  هاي آوايي نشانه

    ها همخوان  

  s  واك بي لثوي، سايشي،  p  واك بي دولبي، انسدادي،
  z  دار واك لثوي، سايشي،  b  دار واك دولبي، انسدادي،
  š  واك بي كامي، ـ لثوي سايشي،  t  واك بي دنداني، انسدادي،
 ž  دار واك كامي، ـ لثوي سايشي،  d  دار واك دنداني، انسدادي،

  x  واك بي ملازي، سايشي،  k  واك بي نرمكامي، انسدادي،
  h  واك بي چاكنايي، سايشي،  g  دار واك نرمكامي، انسدادي،
  m  دار واك دولبي، اي، غنه q  دار واك ملازي، انسدادي،
  n  دار واك دنداني، اي، غنه ’  واك بي چاكنايي، انسدادي،
 كـامي،  ـ ـ يلثـو  ــ سايـشي،   انسدادي

 l  دار واك لثوي، كناري،  č  واك بي

 r  دار واك لثوي، لرزشي،  j كـامي،  ـ ـ لثـوي  سايـشي،  ــ   انسدادي
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 دار واك

 y  دار ناسوده، كامي، واك  f  واك بي دنداني،  ـ لبي سايشي،

 -  -  v  دار واك دنداني،  ـ لبي سايشي،

 ها واكه

  ō  دهكشي گرد، پسين، بسته، نيم  i  گسترده پيشين، بسته،
 a  گسترده پيشين، باز،  ü   گرد پيشين، بسته،

 ā  گسترده، كشيده پيشين، باز،  u  گرد پسين، بسته،

 â  گسترده پسين، باز،  e   گسترده پيشين، بسته، نيم

eبا كشش جبراني   e: واكة مركب  ow 

 ey  مركب واكة  ē   كشيده گسترده، پيشين، بسته، نيم

  öw  مركب واكة  ö  بسته، پيشين، گرد نيم
 []  افزودن   o   گرد پسين، بسته، نيم
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  فهرست منابع
. چ دوم .  به تصحيح جـلال متينـي      .الطب  المتعلمين في    يةهدا). 1371. (بن احمد   اخويني بخاري، ربيع  

  . دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

  . هيرمند: تهران.تصحيح مجتبي مينويبه  .ويس و رامين .)1389 (.اسعدگرگاني، فخرالدين
 محمدسـرور   با مقدمه، مقابله، تصحيح و فهارس     . الصوفيه  طبقات). 1386(. محمد  بن   عبداالله صاري،ان

  .توس: تهران. چ دوم. مولايي
بـه تـصحيح و     . رسائل فارسي خواجـه عبـداالله انـصاري       مجموعه  ). 1389(. محمد  بن   عبداالله انصاري،

  .توس: تهران. 1ج .  محمدسرور مولاييفهارس نسخه و مقدمه و 3مقابلة 
زاده  االله   يـة آ  سيدمرتـضي   تحقيـق و    بـا   . لفي ناشناخته ؤماز  . )1375 (.بخشي از تفسير كهن به پارسي     

   .ميراث مكتوب و نشر قبله:  تهران.شيرازي
ــدالرزاق ــفهاني عب ــواند). 1362. (اص ــل ي ــتگردي  .كام ــد دس ــصحيح وحي ــا ت ــران.  ب ــنايي: ته  . س

ــون  «). 1392 ( .راشدمحــصل، محمــدتقي و صــادقي، محــسن  گــويش روســتاي اردكــول و مت
  .105 -91  ص:2 ش ،)نامة فرهنگستاننامة  ويژه(هاي ايراني  ها و گويش زبان، »فارسي

  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. چ دوم. لهجة بخارايي ).1375. ( بخارايي، احمدعلي رجايي
 .ققنوس: تهران.  چ دوم.)پهلوي اشكاني(راهنماي زبان پارتي  .)1394 (.بيدي  باغييرضا

ساختمان و صرف فعل ماضـي در گـويش كهـن هـرات و مقايـسة آن بـا                    «.)1355 (.ي، جمال يرضا
 دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه      ةمجل، »صرف فعل ماضي در گويش كنوني بيرجند  

  . 110 -100 صص :4 ش تهران،
  . تهران، هيرمند.بررسي گويش بيرجند). 1377( .رضايي، جمال

هرگـز و   «الاسـلام در كتـاب        با نگاهي به كلمـات شـيخ      : گونة فارسي هروي  «). 1395. ( علي رواقي،
  .4د دوم، ضميمة ش . گزارش ميراث، »هميشة انسان

   . روزگار:  تهران.شاعران قهستان). 1385. ( حسينزنگويي،
االله از ميـراث عرفـاني خواجـه عبـد        (در هرگز و هميشة انسان      ).  1394. (شفيعي كدكني، محمدرضا  

  .سخن: تهران. )انصاري
 .اميركبير:  تهران.آن هاي زباني ويژگي الصوفيه و طبقات ).1394. (شمشيرگرها، محبوبه

و تحقيق محمد  تصحيح اب. از مؤلفي ناشناس  . )1400 (.لشاد و چهل و هفت داستان ديگر      گوشيرزاد  
  .سخنتشارات انتشارات دكتر محمود افشار با همكاري ان:  تهران،2  ج.جعفري قنواتي
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نامــة دكتــر محمدرضــا  ارج: دانــش و آزادگــي. »كــور در معنــايي تــازه). 1393. (صــادقي، محــسن
. به درخواست و اشراف محمدجعفر ياحقي، سلمان ساكت، آرش اكبري مفـاخر           . راشدمحصل

  .سخن با همكاري فرهنگسراي فردوسي: تهران
 نويـسي   فرهنـگ  . »ه اثر ابونصري هـروي    دربارة چند واژه از ارشادالزراع    «). 1394( .صادقي، محسن 

  .191 -185  ص:9ش  .)نامة فرهنگستاننامة  ويژه(
 .»تركيبي نادر در اثري نويافته از خواجـه عبـداالله انـصاري           : پاهنگ فرت «). 1395( .صادقي، محسن 

  .185 -182 ص:11ش  .)نامة فرهنگستاننامة  ويژه (نويسي فرهنگ
 بـا همكـاريِ صـفورا       .)1اسـتان خراسـان     (هـاي ايرانـي      گنجينـة گـويش    .)1399(. صادقي، محـسن  

اله برزگر، حبيب آقـايي بجـستان،         صحراگرد، علي اسدالهي دشت بياض، حسين پريوش، فضل       
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. علي محمديان گاش و مجتبي نهارداني

حيح و حواشـي حـسن      تـص بـه    .ديـوان كامـل    .)1362 (.الـدين محمـدبن      جمال ،عبدالرزاق اصفهاني 
  .  سناييةكتابخان:  تهران.وحيددستگردي

زندگي، آراء، عقايـد    : الاسلام خواجه عبداالله انصاري هروي      شيخ). 1386. (عبدالمجيد، محمدسعيد 
 . عرفان: تهران. زاده مالستاني ترجمة عزيزاالله علي. فلسفي و كلامي

مركـز  :  چ سوم، تهران   .مطلق   جلال خالقي  به تصحيح . 2 دفتر   .شاهنامه .)1389 (.فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

  .دانشگاه فردوسي مشهد: ، مشهدزبان گفتاري هرات: فارسي هروي .)1376 (.فكرت، محمدآصف
ياب از تفسير قرآن خواجه عبداللّه انـصاري در تركيـه        هايي تازه  نسخه« ).1400. ( مرتضي نيا،  كريمي

 صص: 1ش   .آينة پژوهش  .»ر و واژگان فارسي در گويش هروَي      دستو: بخش نخست : و نجف 
6- 62.   

 در  ahēdپيـشنهادي دربـارة خـوانش فعـل ناشـناختة           «). 1397. (گشتاسب، فرزانـه و ميـثم محمـدي       
  . 47 -39صص : 2 ش شناخت، زبان، »درخت آسوريگ

  .هرمس:  ترجمة مهستي بحريني، تهران.گيري زبان فارسي شكل .)1384 (.لازار، ژيلبر
  .53-51 صص: محيط. »شعري از سرّي قايني«). 1321. (محيط طباطبايي، محمد

انتشارات : ، قاين هاي قايني   المثل  ضرب: زعفرو به مثقال  ). 1391. (سادات و ديگران    مقداري، صديقه 
  .اكبرزاده

چ . به تصحيح و مقدمة محمـدعلي موحـد        .2ج ،مثنوي معنوي ). 1398. (الدين محمد    جلال ،مولوي
  هرمس: تهران. هارمچ
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  فردوس:  تهران. به اهتمام عزيزاالله عليزاده.ديوان اشعار .)1389 (.ناصر خسرو قبادياني
مقدمه، تصحيح و تعليقات محمـود       .المحجوب  كشف). 1384. (علي بن عثمان  هجويري، ابوالحسن   

  .سروش: تهران. چ دوم. عابدي
 ة نسخ142گ برابرهاي فارسي قرآن بر اساس فرهن:  قرآني ةفرهنگنام ).1364. (ياحقي، محمدجعفر 

  .آستان قدس رضوي : مشهد. خطي كهن محفوظ در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
Benzing, j. (1983), Chwaresmischer Wörtindex. Otto Harrasowitz, 

Wiesbaden. 
Morgenstierne. G (2003). A New Etymological Vocabulary of Pashto. 

Wiesbaden. 
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Abstract 
The word “ayad/ āyad” is one of the difficult and unknown vocabulary 
words in the book Tabaqat Al- Soufiye. This verb is used about 300 times in 
this book and has not been researched before. In this paper, various aspects 
of this verb have been discussed and analyzed in a descriptive-analytical way 
through a detailed review of the mentioned book and an overview of some 
other texts, a careful  study of oral stories from South Khorasan and Razavi 
provinces and with reference to written dialect sources. Accordingly, “ayad/ 
āyad”- which is also referred to as “âyad”(was) in some reliable sources, is 
in the third person singular participle in the book Tabaqat Al- Soufiye; the 
second person singular and the first person plural of this verb are also used 
in the works of Khwaja Abdullah Ansari. Some morphological forms of this 
verb, with different meanings, in some other textbooks, such as: Hidayat al-
Mutaʽallemin fi al-Ṭibb, Shirzad va Golshad , Kashf al-Mahjub Ali Hujwiri, 
Shahnameh  by Ferdowsi, Diwan by Naser Khosrow Ghobadi, Vis and 
Rāmin, Masnavi-ye-Ma'navi, Diwan by Jamal al-Din Abd al-Razzaq 
Esfahani. The present subjunctive of this copula (verb) is also used in some 
Iranian dialects with the phonetic forms “ayad/ âyad ” and is used in all six 
persons.  

In addition, the verb under study is pronounced ay in some other 
sentences from the Parthian language (Arsakid Pahlavi) with the same usage. 
 

Keywords: Tabaqat Al- Soufiye, copula (verb) “ayad/ āyad”, dialect, Iranian 
dialects, oral story, Khorasan, Parthian language (Arsacid Pahlavi). 
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